
بهيعدم امكان تسرّايامكان قاعده لطف
غهيفقتيموضوع ولا بتيدر عصر

 18/08/1395تاريخ تأييد: 04/06/1395تاريخ دريافت:
*ابراهيم كلانتري _______________________________________________________________

 چكيده
يكـلام اسـلاميريـگ است كه از آغاز شكلياز قواعد مهم كلاميكيقاعده لطف
اسـلامياز اصـول اعتقـادياثبات برخياز متكلمان مسلمان براياريبسيمورد اتكا

راهيبوده است. متكلمان امام ميبرهان عقلكيو معتزله قاعده لطف كه داننديتمام
،»بـر عهـده بنـدگانيالهـفيتكـال وجـود«يعنـيگانـه آن، با فرض وجود اصول سه

و لوازم وجود مشوق« دورتيو از معصـكي ـكه غالب مكلفان را به طاعـت نزديها
بد«و»كننديم جالينبودن و لـوازم آن مشـوقيبـرايمطمئننيگزيو  توانـديمـ» هـا

پاو همه زمانياستدلال در همه موضوعات كلاميمبنا نگـاهنيهمـهي ـها باشـد. بـر
فقيبرخ،ياديبن بـهطيجـامع شـرا هـانيفقيانتصابتيولا«و متكلمان معاصر هانياز

غيجامعه اسلامياسيستيحاكم ن»بـتيدر عصـر در» امامـت«همچـون اصـلزي ـرا
و تسـر انـد. از آنجـا كـه بـر اسـاس بـاور عمـوم قاعـده لطـف قـرار دادهيمدار نفوذ

غ ا انـديالهـفيتكـال مؤمنان مكلف بـه انجـامزينبتيمسلمانان در عصر نيـو انجـام
و مبســوطفيتكــال و دبودنيــال در گــرو وجــود حــاكم آگــاه بــه همــه احكــام

ميها دستورالعمل هـ باشدياسلام آن گـردد،نيگزيجـا توانـدينمـزيـنيليبـدچيو
مرونيازا ا،يبرهـان كلامـكيبه عنوان توانديقاعده لطف قـرارهي ـنظرني ـمسـتند

 
 Email: ekalantari@ut.ac.ir.انقلاب دانشگاه تهرانوخيگروه تاراريدانش*
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ا شده مطرحيو از همه نقدهارديگ نوشتار كه بـر اسـاسنيدرباره آن در امان باشد.
مـيليتحل-يو با روش استناديمنطقريسكي ا رسـد،يبه انجـام ني ـمتكفـل اثبـات
 شده درباره آن است. مطرحيو پاسخ به نقدها دگاهيد

غه،يفقيانتصابتيقاعده لطف، امامت، ولا:واژگان كليدي .بتيعصر
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 درآمد
بسياز قواعد مهم كلاميكيقاعده لطف تكيارياست كه بـرهي ـاز متكلمان مسلمان با

بسهياند. متكلمان امام اسلام پرداختهياصول اعتقاديآن به اثبات برخ را بـرياريمسائل
پف،ي ـماننـد وجـوب تكل انـد؛دهيقاعده به اثبات رساننياهيپا عصـمت امبران،ي ـبعثـت
وع امبران،يپ و غديوعد ص1418،يگـانيگلپاي(ربـان نهـاياريـو ، 1413،ي/ خـراز96،

ج1412،ي/ سبحان52ص ص3، تكنيهمچنهي). متكلمان امام51-52، بـر قاعـدههي ـبـا
(ابن عصر خاتم، استدلال كردهيلطف بر وجوب نصب امام بر خداوند، برا نوبخـت، اند

ص1413 ص1407،ي/ طوس75، حل221، ص1413،ي/ علامه ف362، ،يجـيلاهاضيـ/
ص1373 شر107-108، ج1410،يمرتضفي/ ص1، ص1387/ مظفـر،47، شـ65، خي/
ج1383،يطوس ص1، ،70.(

تب شمندانيانديبرخ فقنييمعاصر كه در طيجامع شـرا هانيو اثبات ضرورت نصب
غيجامعـه اسـلاميامور عموميو سرپرستتيبه ولا ،امـام عصـر بـتيدر عصـر

ا تلاش كرده نينصـبنيكه وجوب چنـ اند باور رفتهنياند، بر يمقتضـازي ـبـر خداونـد
(جواد ص1368،يآمليقاعده لطف است مع163، ص1377 رفـت،/ ). امـام 113-116،

ايكلّانيبكيدرزينينيخم كـه ضـرورتيا انـد كـه ادلـه كردهحيمطلب تصرنيبر
م غتي ـهمان ادله، ضـرورت حاكم كنند،يامامت را اثبات را بـه اثبـات بـتيدر عصـر

«رساننديم دل: بعليفما هو غيعلليدلنهيالامامه، »الأمريولبةيلزوم الحكومه بعد
ج1391،يني(امام خم ص2، اتي). با عنا461، امامت در نگـاهياز ادله اصليكي نكهيبه

سوعهيش و از غينـيخمامامگريديقاعده لطف است از بـتيحكومـت در عصـر را
بدهيداند كه از ناحيمطيجامع شرا هانيشئون فق (همـو، انـد امـر منصـوبنيخداوند

ص1390 م52-53، فقزيـنينـيخمامام گرفت كه در نگاهجهينت تواني)،  هـانينصـب
ولاطيجامع شرا غتيبه  قاعده لطف است.يمقتضابتيدر عصر

ا با فق سندگانينويبرخنيوجود بـه هـانياستدلال به قاعده لطف بر وجوب نصـب
غتيولا چنبتيدر عصر و چنـد مخـدوشيرا از جهـاتياسـتدلالنيرا ناتمام دانسته
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(كد شمرده ص1378 ور،ياند ا367-368، كلني). با نگـاه اول قـرار داردينگاه در تقابل
قاعـده لطـف بـهيعدم امكان تسـرايامكان«مسئلهيبه تولد ذهنيعيو به صورت طب

غهيفقتيموضوع ولا .انجامديم»بتيدر عصر
ولاستينيديترد اهيفقتيكه موضوع دلنيدر عليعصر، به و از جملـهينـيآثـار

سيابتنا پاياسلاميجمهورياسينظام  ـبرخوردار گرديتيآن، از چنان اهمهيبر كـهدهي
و اندياريبسيو تأملات ذهنيآن را در مركز توجه فكر د شمندانياز عالمان نيحوزه

س ب استيو يموضـوع مهـم از پشـتوانه اسـتوارنيـايرخـوردارب گمانينشانده است.
م ا توانديهمچون قاعده لطف و بيستحكام برهانبه ثبات كـه چنان نجامد؛يآن در اذهان

ا ننيسلب مزيپشتوانه ولا توانديبه نوبه خود بايا را در پارههيفقتيموضوع از اذهان
 رو سازد. تزلزل روبه
ا نگارنده انيبا وقوف بر يلـيتحل،ينوشتار با روش اسـتنادنيمهم، بر آن است در

دانيميبه داور بد دگاهيدو مسئله محل بحثيرا برايپاسخ مستندلهيوسنيپرداخته،
اليني. برانديتدارك بب پنيبه از ورود به مسئله مورد نظر، قاعـدهشيمنظور لازم است
و مدار نفوذ آن به درستيعقلليلطف، دل  گردد.نييتبيبر وجوب لطف

 لطف قاعده
چنفيدر تعريحل علامه «ديگويمنيلطف ما: ال قربّيهو ويالعبد دهيالطاّعـه عـنبعـ
فه،يالمعص لان،يالتمكيولا حظ له عل بلغيو : لطـفهيـحد الألجاء لتوقفّ غرض المكلفّ
چ  ـنزدياست كه بنده را به طاعت الهـيزيآن مـتيو از معصـكي كنـد؛يخداونـد دور
و با وجـود آن، بنـده بـه حـديتيبنده] مدخليي[= توانانيكه در اصل تمكيدرحال ندارد

[چنياجبار نم زيزيچنيرسد انسان]، بر وجـوديغرض خداوند [= بندگرايلطف است]
حل» آن متوقف است ص1365،ي(علامه نيهمـزيـن گـريديدر جـايعلامـه حلـ).32،

افيتعر و اضافه كرده است كه رانيرا آورده ، 1413(همـو، نامنديم» مقربِطفل«لطف
د324ص  ـاز لطـفيگـري). در لسان متكلمان از قسم راادي لطـف«شـده اسـت كـه آن

چ نامنديم» محصل خـود بـهاري ـكه با وجود آن، مكلف بـه اختيزيو آن عبارت است از
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م ص كنـديو اگر نباشد به انجام طاعت اقـدام نمـ كنديانجام طاعت اقدام ). 325(همـان،
و در تعرريتعب»قيتوف«از لطف محصل بهيخ طوسيش چنفيكرده انَ«گفته اسـت:نيآن
يَلمَقع و لولاه ص1406،يطوسخي(ش»قاًيتوفيسميفقعَ،ي عنده الواجب ،130.(

كه غـرض خلقـتيو مقدمات لازميعبارت است از مبادقتيمحصل درحق لطف
ب و عقل كـه اگـرفيبر امتثال تكالييبندگان، توانافيتكالانيمتوقف بر آنهاست؛ مانند

ا غا جادياز جانب خداوند مـيمندتينشوند، نيو چنـ گـردديافعال خداوند مخـدوش
اسيزيچ ج 1412،ي(سبحانتمستلزم نقض حكمت در افعال خداوند ص3، در52، .(
حكيمتكلمانانيم هـ خلقـت بودن مانهيكه قائل به در وجـوب لطـفياختلافـچيانـد،

ن تك» لطف مقربّ«اما در وجوب(همان)؛ستيمحصل بر خداوند  گـاههي ـبر خداوند كه
قبياز اصول اعتقادياريمتكلمان در اثبات بس پلياز وع امبران،ي ـعصمت و ودي ـوعـد

د امتام راهي ـمتكلمان امام ست؛ين كسانيمتكلمان دگاهيقرار گرفته است، و معتزلـه آن
غ و متكلمان اشاعره آن را  اند. واجب دانستهريبر خداوند واجب

 استدلال بر وجوب لطف مقرّبيچگونگ

ديمختلفـيبه وجوب لطف مقرب بر خداوند ادلـه عقلـ قائلان  ـبـر خـود اقامـه دگاهي
(ر.ك: صالح كرده ص1392،ياند را73-86، بـر وجـوب لطـفيعقلـليـدلنيترجي).

سـامان» استحاله نقض غـرض بـر خداونـد«است كه بر مداريمقرب بر خداوند، برهان
حل افتهي منياخيدر تشرياست. علامه «ديگويبرهان وجوب لطف بر خداونـد بـدان:
مليدل پـس لطـف بـر خداونـد واجـب شود،ياست كه غرض خداوند با لطف حاصل

م چن شودياست، وگرنه نقض غرض (علامـه» محال اسـتميحكيبر خدايزيچنيو
ص1413،يحل و325، محيدر توضي). ميد زمان: خداونديگويبرهان فوق دانـديكه

آ  ـبنده را به طاعت نزد نچهمكلفّ جز با لطف [= مـتيو از معصـكي كنـد] بـهيدور
اگر بدون لطف او را مكلفّ سـازد، نقـض غـرض كـرده پردازد،ينميالهفيامتثال تكل

دياست؛ مانند كس ميگريكه مـيهمـانيرا بـه و دريدعـوت كـرده دانـد آن شـخص
ميصورت ويدعوت او را اجابت پذيبه گونه خاصيكند كه كند؛ پس اگـرييراياز او
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ا دعوت انيكننده با علم به كار را نكند، غرض خـود را نقـض كـرده اسـت؛نيمطلب،
ا پـليجهت كه مستلزم تحصنيپس لطف از (همان). ازشيغرض است، واجب است

ص1422بار، عبـدالجي(قاضـيعبـدالجبار معتزلـيقاضـ،يعلامه حلـ في)، شـر 353،
ص1411،يمرتضفي(شريمرتض ص1404،ي(حلبـيحلبـ بوالصلاحا)، 191، ،144 ،(

ــ ــيمحقــق حل ص1414،ي(محقــق حلّ ، 1406،يطوســخي(شــيطوســخيشــ)، 187،
ص1407،ي(طوسيطوسنيرالديخواجه نص)، 136-135ص د،يـ(مفديمفخيش)، 204،

ص1413 بس39، و اهياز متكلمان امامياري) در اثبات وجوب لطفليدلنيو معتزله بر
ت  اند. كردههيكمقربّ بر خداوند

نيعلامه حلاز پس وهي ـبرهان همواره در آثـار متكلمـان امامنيازيتا عصر حاضر
بر وجوب لطف مقربّ بر خداوند بـه كـار رفتـه اسـتليدلنيترجيمعتزله به عنوان را

ص1405(ر.ك: فاضل مقداد،  ص1375،يرازيشـي/ خواجگ265، ف123-124، اضيـ/
ص1373،يجيلاه ص1412،ي/ سبحان79، ا51-56، مـني). در قالـب تـوانيبرهان را
 كرد:يبند صورتليذ

حك1 آنياري ـمكلفّ ساخته است تا با امتثـال اختيفيرا به تكالانيآدمم،ي. خداوند
.ابنديبه مدارج كمال دستفيتكال

ا2 ياري ـبه امتثـال اختيدر صورتانيآگاه است كه غالب آدمقتيحقني. خداوند بر
زم آورنديميرويالهفيتكال ن مشوق ها،نهيكه و لوازم مورد به شدنكينزديبراازيها

و دور عصيطاعت گاري[= لطف مقربّ] در اختانياز .رديآنان قرار
حكي. در صورت3 اانيآدمفيتكالميكه خداوند و مشـوق هـا،نهيزم گونهنيرا با هـا

ن بـهانيآدمياري[= لطف مقربّ] همراه نسازد، غرض خود [= امتثال اختازيلوازم مورد
 ] را نقض كرده است.يالهفيتكال

حك4  محال است.مي. نقض غرض بر
حكجهينت و مشوق ها،نهيزم ان،يآدمفيدر كنار تكالمي: پس واجب است خداوند هـا

ن نازيلوازم مورد  آنان قرار دهد.اريدر اختزي[= لطف مقربّ] را
بر وجوب لطف مقربّ بر خداونـد اقامـهزينيمتعدديادله نقل،يبر ادله عقل افزون

(ر.ك: سبحان ص1412،يشده است ص1392،ي/ صالح53-54، ،78-86.(
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 نفوذ قاعده لطف مدار

م از  استوار است؛يگرفت كه قاعده لطف بر سه اصل اساسجهينت توانيآنچه گذشت
اانيخداوند متوجه آدمهياز ناحيقطعفي. تكال1 به حـوزهفيتكالنيباشد، اعم از آنكه

و رفتار فرد و رفتار اجتماعايآنان اختصاص داشته باشدياعمال  آنان.يحوزه اعمال
ن . با بودن مشوق2 و لوازم مورد آنازيها [= لطف مقربّ]، غالب مكلفّان بـه امتثـال
پديبرايكافزهيمعنا كه انگنيبد آورند؛يميروفيتكال .ديآيمديامتثال در آنان

جا3 ن مشوقيبراينيگزي. و لوازم مورد سـراغ تـوانيلطف مقربّ نمـيعني از،يها
انينمود؛ بد و غالب مكلفّـان فقـط در همـان مشـوقيبرايكافزهيانگ جاديمعنا كه هـا

م جا باشديلوازم منحصر چيِنيگزيو جايزيهر غرضيجزئاييآنها به نقض كلّيبه
افيخداوند از تكل نيارياخت متثالبندگان [= مليبه منظور .انجامديبه مدارج كمال]
دقياصول، راه را برانيا شناخت ممدار نفوذ قاعده لطف همواقيشناخت  كنـد؛ير

طبرايز پايعيبه صورت ميالهفيتكاليآنجا كه ازيالهـفيآنكه تكالاينباشدانيدر
نمينوع الزام و حرمت] نباشند، از وجوب لطـف بـر خداونـد سـخن تواني[= وجوب

چنيليدلايگفت  ن آنجا كه مشوقكهانبر آن اقامه نمود؛ و لوازم مورد يبه حد كافازيها
ماريدر اختفيامتثال تكاليبرا د تـوانينم باشد،يمكلفّان بـريگـرياز وجـوب لطـف

 بر آن اقامه نمود.يليدلايخداوند سخن گفت 
سهتياند، به رعا آنجا كه به قاعده لطف تمسك كردههيامام متكلمان گانه بـالا اصول
ا داشتهيتوجه جد منياند. و» امامت«در بحث توانيتوجه را كـه از موضـوعات مهـم

بههيمورد اجماع امام درهيدر آثار عموم متكلمان اماميروشن است، مشاهده كرد. امامـت
دن استير«عبارت است از:هينگاه امام داي ـعامه بر امور مؤمنـان توسـط شـخصنيـو

ننيمع پ ابـتيبه ص1413،ي(علامـه حلـامبري ـاز ايعلامـه حلـ).39،  ـپـس از ني
چنيدر استدلال عقلف،يتعر و و«گفته اسـت:نيبر امامت به قاعده لطف تمسك كرده
و» واجبه عقلاً فانَّ الامامة لطفيه رانيهمـزيـن گـريديدر جـاي(همان). اسـتدلال

ص (ر.ك: همان، ، 1407،ي(ر.ك: طوسـيطوسـنيرالديخواجه نص ـ). 312آورده است
ج1410،يمرتضفي(ر.ك: شريمرتضديس)،221ص ص1، (ر.ك:يطوسـخيش)،47،
ــ ــخيش ج1383،يطوس ص1، ــق70، فيجــيلاه)، محق ــ(ر.ك: ــيلاهاضي ، 1373،يج



ست
لبي

سا
م/

ويك
ييز
پا

13
95

12 

سا109-107ص و در آنجـا كـه در بـاب امامـت سـخن گفتـهه،يمتكلمان امامري) انـد،
به قاعده لطف تمسكبر ضرورت امامت در عصر پس از رسول اكرمياستدلال عقل

تق جسته نيبـدهياستدلال به قاعده لطف بر وجوب امامت در نگاه متكلمان امامبيراند.
 قرار است:
پستينيدي) تردالف اززيـناسـلام امبري ـكه مؤمنان در عصـر پـس از همچنـان

اباشنديميو اجتماعيگوناگون فردفيخداوند مكلفّ به تكالهيناح امر برخاسـتهني.
و جاودانگ پاعتيشرياز اعتقاد به كمال دنانياسلام تا .باشديمايعمر

بسب يو اجتمـاعيگونـاگون فـردفيروشن است مؤمنان كه مكلفّ بـه تكـالاري)
رئ باشند،يم و هاديو سرپرستسيبا داشتن ديكه مرجع دننيآنان در امور باشـد،ايو

 ـراغـب گرديالهفيبه صورت غالب به امتثال تكال و كننـديمـزي ـپرهانياز عصـ ده،ي
و سعادت نزد گونهنيا اتركيبه صلاح مزو و انحراف دورتر .شونديفساد

و هـاديو سرپرسـتسيعصر رئـنيايكه خداوند براي) در صورتج يكـه مرجـع
د دننيمؤمنان در امور ياري ـآنان باشد، نصب نكنـد، غـرض خـود [= امتثـال اختيايو

 ] را نقض كرده است.يو اجتماعيفردفيمؤمنان به تكال
 محال است.ميحكي) نقض غرض بر خداد
حكجهينت يو اجتماعيفردفيكه مؤمنان را به تكالمي: پس واجب است بر خداوند

پيگوناگون و هـاداسـلام امبريدر عصر پس از و امـام آنـانيبـراينـيمعيمكلّـف
بدديمنصوب نما  ـمؤمنان به طاعت خداونـد نزدلهيوسنيتا و از عصـ تـركي انيشـوند

گ .رنديفاصله
يروشـنبههيكه گذشت، در آثار متكلمان اماميبياستدلال به قاعده لطف به تقروهيش

ذتيقابل رؤ لاهلياست. سخن ايا نمونهيجياز محقق  آثار است: گونهنياز
آنهيامام كه واجب است نصب امام بر خدا بر و تقديتعالياند بر مذهبليدلريعقلاً
گوهيامام كه نچيهمييآن است پيكه در زمانستيشك ويغمبـريكه موجـود نباشـد

پ تكلزينيغمبريامكان وجود و امت مكلّف باشـند بـه به سبب ختم نبوت  فـاتينباشد
بهصيبه تخصه،يعقلفيبر تكال ادهيزهيشرع تكلژهيو [= كـه موجـب اجتمـاعيفـاتي]

و كثرت ازدحام مردم باشند، مانند اقامت  و سد سـرحدها ناس ويجمعه بـلاد اسـلام
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و دفع اعدايو عساكر براوشيجزيتجه انيديجهاد كه همه اهـل اسـلامن،يو امثال
م متفق و و منازعـه و آشـوب و لامحاله مظنّه وقـوع فـتن و خاصـمه اند بر وجوب آن،

آ به معنانهيمحاسده است، هر ونيمذكور، لطف است مر مكلفيوجود امام و آكـد را
و انفع جم ا لطفعيابلغ به سد مفاسد امور معاش نتواندنكهيها... بلكه عقل جازم است

به وجود سلطان ص1373،يجيلاهاضي(ف» قاهر عادليشد، مگر ،107-109.(
اريدر تقر دقت سه گذارديماريرا در اختجهينتنيفوق گانه قاعـده لطـف كه اصول

زدهيدر آن لحاظ گرديروشن به بهراياست؛ [=يمقطع زمانكياولاً بحث مربوط است
پ پاكرم امبريعصر پس از يالهـيقطعـفياز آن به تكالشي] كه مؤمنان همانند عصر

و مرجعسيرئ،يخداوند به عنوان هادهيوجود امام منصوب از ناحاًيمكلف هستند؛ ثان
دننيد وسيايو و  ـاست كه آنان را به طاعـت نزديالهيمؤمنان مشوق انيو از عصـكي

م چن كند؛يدور منحصـر بـهلهيدر رأس جامعه مؤمنان تنهـا وسـيشخصنيثالثاً وجود
ايفرد منياست كه در  ـغالب مكلفّان را به طاعـت نزد توانديعصر پرمخاطره ازكي و
هديدور نماانيعص  آن سراغ نمود.يبرا توانينميمطمئننيگزيجاچيو

ممكـنيتمسـك بـه قاعـده لطـف در موضـوع امامـت در صـورت ساختن مخدوش
سهيكيكه گردديم و از اعتبار ساقط شود؛ به همـ از اصول سـببنيگانه بالا مخدوش

ديمتكلمان عامه كه در اصل امامت نظـر   ـمخـالف دارنـد، در مواجهـه بـاهي ـامام دگاهي
گانـه بـالا به قاعده لطف در اثبات اصل امامت، به خدشـه در اصـول سـههيتمسك امام

سياند؛ برا پرداخته ك اماميآمدنيالدفيمثال بـه قاعـده لطـف، بـاهي ـدر بحث تمسـ
ج1423،ي(آمد»ديلانُسلّم اَنَّ نصب الامام لطف بالعب«عبارت  ص5، )، بـه خدشـه 130،

م ا پردازد؛يدر اصل دوم  ـكه با نصب قضات معصـومبيعجيادعانيسپس با طرح اي
نايمعصوموشيج  ـمؤمنان به طاعت خداوند نزدزيعصمت امت بـه شـوند،يمـ تـركي

ه پايبراينيگزيجاچيخدشه در اصل سوم [= نبودن و در  ـامام] پرداختـه بـا طـرحاني
هـياريبسيها كه زمانيفرض ذهننيا متوجـه مؤمنـانيشـرعفي ـتكلچياسـت كـه
ص ست،ين (همـان،  ـ131به خدشه در اصل اول پرداخته اسـت فخـر،ياز آمـدشي). پ

اقيسـنيبه قاعده لطف در موضوع امامت، به همـهيدر مواجهه با تمسك امامزينيراز
(ر.ك: فخر راز ج1986،يعمل نموده است ص2، ،260-263.(

ا آنچه لطـف تـا كه مدار نفوذ قاعـده گذارديماريآشكار را در اختجهينتنيگذشت
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سهييجا [= است كه اصول .2بـر عهـده مؤمنـان،يالهـفي. اصل وجود تكال1گانه آن
و لوازم اصل وجود مشوق دورتيو از معصـكيكه غالب مكلفان را به طاعت نزديها

جا3 كنند،يم ا آن مشوقيبرايكاملنيگزي. اصل نبودن  ـها] قابل اثبـات باشـند. بـر ني
ا  ـنداشـته، بلكـهيزمـان خاصـايقاعده اختصاص به موضوعنياساس تمسك به كي

سهيبرهان عقل و اثبات اصول بـه همـهيگانـه آن قابـل تسـرّ است كه با فرض وجود
م زمان و موضوعات .باشديها

ولا قاعده و موضوع هيفقتيلطف

دل روشن با و مـدار نفـوذ قاعـده لطـف،ليشدن قاعده لطف، وجوب لطف بر خداونـد
ايلازم برانهياكنون زم  ـپرداختن به مسئله مورد نظـر درني مقـال فـراهم شـده اسـت.

ميدر صورتهيفقتيموضوع ولا كـه معتقـد بـه رسـدينوبت به تمسك به قاعده لطف
ولاطيجامع شرا هانيفقينصب اله« غتيبه درم؛يباشـ» امـام عصـر بـتيدر عصر امـا

ولايصورت ام،يوكالـت قلمـداد كنـاييرا از گونه انتخاب هانيفقتيكه  ـدر صـورتني
ا رسنينوبت به تمسك به .ديقاعده نخواهد

اشيپ فقيشمندانياز جمله اندينيخمگفته شد كه امامنياز جـامع هـانياسـت كـه
ولاهيرا از ناحطيشرا  ـخداوند منصوب به غتي خم داننـديمـ بـتيدر عصـر ،ينـي(امـام

ص1390 ايو برخينيخم). امام52-53، ، 1389،يآملـي(ر.ك: جواد شانياز شاگردان
اد انددهي) كوش183-151ص ايفراوانيو نقليعقللهبا تمسك به كـه دگاهيـدنيبه اثبات

مـورد تمسـكيبپردازند. از جملـه ادلـه عقلـ شود،يمادي»هيفقيانتصابتيولا«از آن به 
ايبرا از آن ارائـه شـده اسـتيمتنـوعيهابيقاعده لطف است كه تقر دگاه،يدنياثبات

پ ــد،ي(ر.ك: ص1378 روزمن ص1378 ور،ي/ كــد136-140، ــر366-367، ، 1394،ي/ كلانت
ص1385/ شمس، 139-236ص ذ126-127، از قاعده لطفيبيتقرد،يآيملي). آنچه در

مهيفقتيدر موضوع ولاينيخماست كه بر اساس آثار امام  :رسديبه سامان
و احكام اجتماع دستوالعملن،ياز احكام اسلام، قوانيا ) بخش عمدهالف ياسـيسيها

و معاهـدات،ييجزا،ييقضا،يو اقتصاديمالنيقوانلياست، از قب حقـوق، جهـاد، دفـاع
ا دولتنيب مـرياسلام چنان فراگنيبخش از قواننيها. در دهـدياست كـه نشـان اسـلام
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ا و قـوانينوع خاصسيدر صدد تأسنيقواننيپرتو نياز حكومت است كه در آن احكـام
و ساماندهياسيسياجتماع و محور نظم دياسلام مبنا  خواهند بود.ينيجامعه
هستينيدي) تردب و قوانچيكه پا ده،ياسلام منسوخ نگردنيبخش از احكام  ـتـا اني
بايعمر دن اياقبر اعتبار خود اسـلامياسـيسيو احكام اجتماعنياساس قواننياست. بر
دنانيتا پا و محور تشكايعمر و همواره مبنا  از حكومت است.ينوع خاصليمعتبر

ساج تبري) افزون بر و تدبن،ييشئون، اسـلامياسيسياحكام اجتماعياجراريابلاغ
پ بـوده اسـت. پـس از آن به امر خداونـد بـر عهـده آن حضـرتاكرم امبريدر عصر

: به نصب اله ا عهده،يحضرت، امامان معصوم  اند. شدهتيمسئولنيدار
غد اسـلام همچنـانياسـيسيو احكام اجتماعفيامام معصوم، تكالبتي) در عصر

ن،يـيتبيرا بـراياشخاصـيعصـر طـولاننيايكه خداوند برايپابرجاست؛ در صورت
و تدب انيمعـفيبخش از تكالنياياجراريابلاغ  ـنكـرده باشـد، و احكـامفيتكـالني

گسليتعط و از هم و مرج بگردديميختگيو جامعه مؤمنان گرفتار هرج نيچنـ گماني.
[امتثال تكاليزيچ سيو احكام اجتماعفينقض غرض اسلام] خواهد بـود كـهياسيو

مميعقلاً بر ساحت خداوند حك .باشديمحال
حك: پس بر خداوجهينت غميند ياجتمـاعفيبـه تكـال بـتيكه مؤمنـان را در عصـر

معيفراوانياسيس را كـه از عهـدهينـيمكلفّ نمـوده اسـت، واجـب اسـت اشـخاص
و تدبن،ييشناخت، تب منظـور منصـوبنيـايبرا ند،يآيبرمفيتكالنياياجراريابلاغ،

خمدينما ج1421،ينـي(ر.ك: امام ص2، حيپـس از تشـرينـيخم). امـام 617-620،
چنيريگجهينتكيمطالب بالا در :نديگويمنيروشن،

چ پس دليزيهمان بعليكه بر ضرورت حكومـت پـسليدلنهيضرورت امامت است،
غ آبتياز راايامام عصر است... معقول است از حكمت خداوند بزرگ كه امت اسـلام
ا تكلنيدر و به حال خود رها كند معفيعصر به هـرجيراضاينكند،نيآنان را شود

ه و و اختلال نظام كه برطرفيقانونچيو مرج كننده عذر آنـان باشـد تـا را وضع نكند
ص» نداشته باشنديمردم بر خداوند حجتجهيدر نت ).620-619(همان،

تمسك به قاعـده»يقانون الهيضرورت اجرا«با محورقراردادنيآمليجواد استاد
 آورده است:ريبه تقر گونهنياهيفقتيلطف را در موضوع ولا
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بهيبستگي) سعادت انسان به قانون الهالف و ازآنجاكه بشر نييتنها دارد  سـتيقادر
ب دنيبرايو كامل نقصيقانون خداونـد توسـطد،ينمانيو آخرت خود تدوايسعادت

پيانسان كامل  عرضه كرده است.انيرا به آدميقانون جامع اله امبريبه نام
هب اني ـبـر سـعادت آدميريتـأثيبـدون اجـرايقانون جامع الهيحتيقانونچي)

پرونينخواهد داشت؛ ازا بـدونياجـرايو سپس امامان معصوم را بـرا امبرانيخداوند
ولايقانون الهيخطا  منصوب كرده است.ن،يديو اجرايبر جامعه اسلامتيبه
مـج و لطف خداوند بـر بنـدگان اقتضـا امـام بـتيغكنـد كـه در عصـري) حكمت
فزينعصر دضيمؤمنان از  ـوجـود رهبـرانِ و توانـا در اجـراني ونيـديشـناس
ولاعتيشر  محروم نباشند. ستهيشايها انسانتيخاتم از

حكجهينت  ـرا كـه نزدطيجـامع شـرا هانيفقم،ي: خداوند عصـريانسـانهانيتـركي
حشيخو آنريتـدب«و» عـدالت«و» علـم«سه شـرطثيبه امامان معصوم از »و لـوازم
نيم ولا،از امام عصر ابتيباشند، به عنوان غيجامعـه اسـلامتيبه  بـتيدر عصـر

(ر.ك: جواد ).213ص،1389،يآمليمنصوب ساخته است
ا توجه سهنيبه ا نكته لازم است كه اصول  ـگانه قاعده لطف در تمسك به قاعـدهني

زيمدهيديروشنبهزينهيفقتيدر موضوع ولا ينيمعياولاً سخن از مقطع زمانرايشود؛
از آنهـا مـرتبط بـايهستند كه بخشـاي گستردهيالهفياست كه مؤمنان مكلفّ به تكال

سياجتماعاتيح و وسـاًي ـباشـد؛ ثانيمآنانياسيو يبـرايضـروراريبسـلهيمشـوق
ا افيتكالنيپرداختن غالب مؤمنان به و ولّنيدر و شناسنيديعصر وجود سرپرست

تبيعادل و ياجـرايبـرايكـافرياز قـدرت تـدبق،يـدقنيياست كه افزون بر شناخت
نمفيتكالنياحيصح : وينيگزيجا توانيبرخورد باشد؛ ثالثاً نيـايبـرا مطمـئن كامل

و وس ايضروراريبسلهيمشوق مـنيسراغ نمود. بر نتياسـاس گرفـت كـه جـهيتـوان
مـياز جمله موضوعاتزينهيفقتيولا و بـارديـگياست كه در مدار قاعده لطـف قـرار

ا منيتمسك به  توان به اثبات آن پرداخت.يقاعده

ولا نقد هيفقتيتمسك به قاعده لطف در موضوع

نويبرخ فق سندگان،ياز  هـانيتمسك به قاعده لطف را به منظور اثبـات وجـوب نصـب
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ولاطيجامع شرا غيجامعه اسلامياسيستيبه هياز ناحامام معصومبتيدر عصر
و مخدوش دانستهيخداوند، از جهات (ر.ك: كـد ناتمام ص1378 ور،ياند ،366 �368 .(

م دگاهيدنيايبررسديآيملذيدر آنچه دقيو نقد آن او نكتهقيباشد. خواننده نيسنج
م ايا به قضاوت منصفانهتوانديمد،يآيسطور با ملاحظه آنچه . ابـديباب دسـتنيدر

مذكور از سه جهت به خدشه در تمسك به قاعده لطف در موضـوع سندهياز آنجا كه نو
بربيپرداخته، نگارنده به ترتهيفقتيولا و ذيرسبه ذكر آن جهات  ـهر كدام در آنلي

 خواهد پرداخت.

 اول نقد
نوينقدنينخست بد سندهيكه قاعـده لطـف«قـرار اسـت:نيمذكور به طرح آن پرداخته

-اسـتناد شـود يـي عقلاحيو تقبنياگر به تحسژهيوبه-نيمتكلمريحداقل بر اساس تقر
ص» ناتمام است نو367(همان، تب سندهي). و بـايحيسخن خود توض شترِيبنييدر نداده

 ابهام از آن گذشته است.

و پاسخ به نقد اوليبررس
م از وديآيظاهر سخن ناقد مذكور به دست برهانكيقاعده لطف را به عنوانيكه

ميكلام اياز اساس ناتمام  ـداند، صـرف نظـر از آنكـه دريقاعـده مبنـاني اسـتدلال
گهيفقتيولاايموضوع نبوت، امامت  ارديقرار  ـاسـاس نقـد مـذكورني. بر نقـدكي

مييمبنا رديآيبه شمار ازفدر اختلاشهيكه و امامكينظر بلنددامن اشاعره وهيسو
و قبح ذاتگريديمعتزله از سو  ـافعـال دارد. ترديدر موضوع حسن كـه سـتينيدي

ميكـلام اسـلاميريـگ از آغـاز شـكلياختلاف نظرنيچن طنيـااني ـدر ازفي ـدو
و در آن، متكلمان اشاعره به و قـبحيكلّـ متكلمان مسلمان وجود داشته ر حسـن منكـ

و متكلمان اماميتذا و قـبح ذاتـهيافعال . انـد افعـال شـدهيو معتزله معتقد به حسـن
ا دهيموضوع مبنانياختلاف در طنيبـ گـريديها موضوع كلامـ اختلاف در في ـدو

و وجوب آن بر خداوند است. مذكور شده است كه از جمله آنها موضوع حسن لطف
قبيب و افعال است، در موضـوع حسـنيذاتحگمان اشاعره كه از اساس منكر حسن

ن و وجوب آن بر خداوند نيموضعزيلطف وهيتواند داشته باشد؛ اما امامميجز انكار
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و قبح ذات آن اند افعاليمعتزله كه معتقد به حسن و وجـوب در موضوع حسن لطـف
ن  درنيخواهنـد داشـت. همـيموضـع اثبـاتزي ـبر خداونـد و اثبـات، موضـع انكـار
م رؤيكلام تلفخموضوعات فرع بر همان اختلاف نطـرقتياست كه درحقتيقابل

و قبح ذاتييمبنا  افعال است.يدر موضوع حسن
و قبح ذاتهيامام متكلمان ويافعال موضع اثباتيكه از آغاز در موضوع حسن داشـته

د و در رد ائـهاريمحكمـيهـا اشـاعره اسـتدلال دگاهيبا ادلهّ متقن به اثبات آن پرداخته
ص1407،ي(ر.ك: طوســ انــد نمــوده ص1413،ي/ علامــه حلــ204-205، ،324-329 ،(

ا بنيقاعده لطف را از [اتكاء و قبح ذاترجهت واي افعال] قاعدهيحسن تمـام دانسـته
. از آنجـا كـه اندو از جمله امامت قرار دادهياستدلال در موضوعات متعدديآن را مبنا

فقهياز موضع كلام امامهيفقتيدر موضوع ولا جـامع هـانيبه اثبـات ضـرورت نصـب
ولاطيشرا نتيبه ام،يپرداز ميامام عصراز ابتيبه نيدر تمسـك بـه قاعـدهزينجا

غيتمسكهيكلام اماميلطف، بر مبنا و  باشد.ميقابل خدشهريتمام
ه آنچه يارتبـاطچيناقد محترم به عنوان نقد نخست به طرح مبهم آن پرداخته است،

 ـنداشـته، صـرفاً اشـاره بـههي ـكلام اماميو اثبات آن بر مبناهيفقتيبه موضوع ولا كي
ميياختلاف نظر مبنا اسـتيهيبـداريمتكلمان مسلمان وجود دارد. بسـانياست كه در

دراي تواند خدشهمينييااختلاف نظر مبننيايادآوريكه  بر تمسك بـه قاعـده لطـف
آهيكلام اماميمبنابرهيفقتيموضوع ولا .ديبه شمار

 دوم نقد
نوينقدنيدوم بد سندهيكه بـرهيـفقتيـولا«قرار اسـت:نيمذكوربه طرح آن پرداخته

و نهـقيلطف مقربّ بر آن از مصادقيجهت تطبژهيو مردم، به از منكـريامر به معروف
فقيشود. اگرچه بعضميمحسوب  نه هانياز و قياز منكـر را از مصـاديامر به معروف

و به وجوب عقل قيلطف شمرده كثاند شده ائلآن فقيري، اما وجـوبي... بر نف ـهانياز
دليعقل آن تنهـا بـريكبـراتي. قاعده لطف بر فرض تماماند اقامه كردهليو مستند آن،

: قابل تطبايمقطوع از جمله بعثت انبقيمصاد وقيو امامت ائمه است. امـر بـه معـروف
ولا-از منكرينه قاعـده لطـفيو اختلافـوكمشـكقياز مصاد-هيفقتيو به تبع آن

ص1378 ور،ي(كد» است ،367-368.(
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و پاسخ به نقد دوميبررس
نومينظر به و سندهيرسد  ـمحترم در نقد دوم خود، به عمد دواي سـهو ابتـدا بـه خلـط
ولازيمتماليدل نتهيفقتيدر موضوع و آنگاه به مورد نظر خود دستيريگجهيپرداخته
احياست. توض افتهي ولا نكهيمطلب غهيفقيانتصابتيدر اثبات بـه ادلـّه بـت،يدر عصر

ب-استناد شده است كه تمسك به قاعده لطفيگوناگون آنيكـي-كه گذشتيانيبه از
و تمسك به ادله نقل نهيو عقليادله و  از آن ادلـه گـريديكياز منكريامر به معروف

ا مي غ فرضشيپنيباشد؛ البته با امـر بـهقياز مصـاد بـتيكه اقامه حكومـت در عصـر
و نه آيمعروف .دياز منكر به شمار

نهيصورت در و ولايكه در مبحث امر به معروف وهيـفقتياز منكر اثبات شود كه
نهيقطعقياز مصادياقامه حكومت اسلام و نيامر به معروف د،يآمياز منكر به شمار

ا نهيو نقليصورت ادله عقلنيدر و از منكر از عهـده اثبـاتيوجوب امر به معروف
و عملاًهيفقتيولا فقياز ادله مورد تمسك برخيكيناتوان خواهند بود يبـرا هـانياز

ر.ك: آذر ــه ــينمون ص1372،يقم ولا108-120، ــ) در موضــوع ــفقتي مخــدوشهي
چن مي هاي خدشهنيگردد؛ اما داي لطمهچيبر فرض تمام بودن، و از جملـه گـريبه ادله

ولايتمسك به قاعده لطف برا ب-هيفقتياثبات ن-كه گذشتيانيبه  سازد.ميوارد
ويدر تمسك به قاعده لطـف بـراهيامام متكلمان اثبـات اصـل نبـوت، اصـل امامـت

ا گاهچيهه،يفقتيولانيهمچن تكشيپنيبر تيـولاايكه نبوت، امامت اند نكردههيفرض
نهقياز مصادهيفق و ازيامر به معروف از منكر است تا خدشه در مصداق بودن هر كـدام

بيلطـف بـرا عدهآنها به تزلزل در تمسك به قا  ـنجامـدياثبـات آنهـا اشي. پ  ـاز وهيشـن،ي
و همچنياستدلال به قاعده لطف برا ازهي ـبر اساس كـلام امامهيفقتيولانياثبات امامت

اينگاه خواننده گرام و بهنيگذشت كه در تمسـك بـه قاعـدهديروشن گرديدرست نكته
غهيفقتيولااياثبات امامتيلطف برا و اتكاچيهبتيدر عصر بـر قـرار دادنييارتباط

نهضهيفرقيامور در شمار مصادنيا و  از منكر وجود ندارد.يامر به معروف

 سوم نقد
نوينقدنيسوم بد سندهيكه بـرهيفقتيولا«... است: نقراريمذكور به طرح آن پرداخته
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ايمردم زمان دنمياثباتيبرهان عقلنيبر اساس يمـردم بـر مبنـاياي ـشود كه انتظـام
ولان،يد نهيفقيانتصابتيجز با د ابد؛يبر مردم سامان مقدمـهتي ـتمام گـريبه عبـارت

و تطب ولايمسئله، تنها در صورتبرقاعده لطفقياول  ـاست كـه راههيـفقيانتصـابتي
د و برپانيمنحصر به فرد اقامه دييدر جامعه انتظـاميباشد، اما اگـر بـراينيحكومت

ديايدنينيد و اقامه  ـبـه دسـت آوردليبـديها در جامعه راهنيمردم برهـاننيـام،ي
ص 1378 ور،ي(كد» شودميمخدوش  ،368.(

بهيبررس  نقد سومو پاسخ
محترم در نقد سوم خود در صدد است وجود اصل سوم قاعده لطف را در موضوع ناقد

الهيوسنيمحل بحث مخدوش كرده، بد ولانيتمسك به  ـقاعده را در موضوع هيـفقتي
پ اشيناممكن نشان دهد. مقـرون بـهييگذشت كه تمسك به قاعده لطف در جـانياز

[= آنجـا ده لطـف در گانه قاع صحت است كه همه اصول سه . وجـود1موجـود باشـند
وس2،يالهفيتكل و  ـكه غالب مكلفان را به طاعت نزدايلهي. مشوق تيو از معصـكي
ه3كند،ميدور و مطمئننيگزيجاچي. نبودن و وسـيبـرايكامل ]. ناقـدلهيآن مشـوق

ا جاميباور است كه در موضوع محل بحثنيمحترم بر تيولا«يبراييهانيگزيتوان
غياداره جامعه اسلاميبراطيجامع شرا هانيفقيبانتصا سراغ نمـود كـه»بتيدر عصر

ا درنهيگزنيبا وجود آنها و از انحصار خارج وعملا اصل سوم قاعده لطـف مخـدوش
اجهينت جايقاعده برانيتمسك به يمورد ادعـايهانيگزياثبات آن ناتمام خواهد بود.

ولا2ه،يـفقت. وكال1اند از: ناقد مذكور عبارت . انتخـاب مـؤمن3ه،يـفقيانتخـابتيـ.
فقيكاردان از سو فق بـر عمـلطيجـامع شـراهيمردم با نظارت ]هي ـكـرد او [= نظـارت
وي(همان). بررس ازياز محتـوايفوق در گرو آگـاهيسقم ادعاايصحت هـر كـدام

و بررسيهانيگزيجا جاامكيمورد ادعا ولاينيگزيان جـامع هانيفقيانتصابتيآنها از
غطيشرا  باشد؛ميبتيدر عصر

فقالف هي) وكالت
فق مراد غتياست كه حقِ حاكمنياهياز وكالت متعلق بـه آحـاد شـهروندانبتيدر عصر

نيجامعه اسلام و از آنجا كه تك تك مردم اعمـاليتوانند به صورت انفـرادمياست بـه
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رأتيحاكمنيا فقتياكثريبپردازند، با ادارهتيبه وكالت از طرف مردم مسـئوليهيآنان
اعمال حاكمرديگميجامعه را بر عهده  فقميتيو به يكه بـه وكالـت از سـويهيپردازد.

كـه مـردميفقـط در همـان قلمـرو رد،يـگ مـي اداره جامعـه را در دسـتتيمردم مسئول
ن استتيخواهند مجاز به اعمال حاكم مي هرگـاه مـردميعنياست؛يموقتزيو وكالت او

ص1389،يآملي(ر.ك: جوادنديتوانند او را از وكالت بر كنار نماميبخواهند  ،211.(
غتيدر باب حاكميدگاهيدنيچن مخـدوشياز جهـات گونـاگون بـتيدر عصـر

ز غامام معصوميِالهتياولاً انتقال حق حاكمراياست؛ به عمـوم،يوبتيدر زمان
هيو برهان قاطعنيبليمردم محتاج دل و نه توسط گاهچياست كه نه توسط ناقد محترم

د تفاوتنيچن،ياسيستياگر در موضوع حاكماًياست؛ ثاندهيارائه نگرديگريشخص
غنيبيفاحش و عصر داشـت، پـس چـرا هـزارانميوجودامامبتيعصر حضور

و انده،يفق غيگرانقدر شمنديمتكلم دريشيبه ژرف اندامامبتيكه در طول دوره
د غتيو از جمله حاكمينيمباحث گوناگون يسـخنچي، ه ـانـد پرداختـه بـتيدر عصر

هـ اند درباره آن نگفته  ـنظرنياز چنـياثـرچيو  افـتيسـنگ آنـان در آثـار گـرانايهي
(ر.ك: كلانترمين ص1394،يشود؟ يوكالـت فقـط در امـوري)؛ ثالثاً اعطا246-302،

بهريپذ امكان هـنيموكِّـل باشـد؛ بـه همـاري ـكامـل در اخت طور است كه كـسچيسـبب
بمين دنيتواند امور مشترك و و گرانيخود را بدون اجازه آنان به صورت وكالـت تـام

 ـنماضيتفويمستقل به شخص سوم ص1389،يآملـي(جـواددي ). در موضـوع 209،
اعمال حاكمكهيامورياسيستيحاكم يپردازد، صرفاً در امـورميتيحاكم در آنها به

ناريكه در اخت فراتـر از آن اسـت؛اريشود، بلكـه بسـميمردم [= موكّلان] است خلاصه
ذيـو تنفميكه از حقوق االله اسـت، تقـديدر جامعه اسلاميحدود الهيمثال اجرايبرا

مباح مانندءيشيحكومتميمهم در موارد تزاحم، تحرياهم بر حكم شرعيحكم شرع
و نظا رؤريتنباكو و ثبوت اول ماه براتيآن، حكم به  ـفطـرديعايروزهيهلال اميـااي

دشآتايشروع جنگايحج درهيبس، بـ راثيـم افتيمقتول ناشناس، و وارثيمـرده
» امـام«و»يوالـ«،»محـاك«،»سـلطان«كه موضوع آنهـا عنـوانيهمه احكام فراوان فقه

ص مي (همان، و تصرف در اموال متعلق به امـام 219باشد ، تصـرف در انفـال،)، اخذ
و اخذ جز دهبيا تخريليمنع احتكار، تعط ها،اتيو انواع مالهيوضع و  هـا مراكز ضرار
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د هگرينمونه ناريكدام از آنها در اختچيكه تا توسط آنان بـه وكالـت سـپردهستيمردم
اانديشوند، بلكه از شئون حاكم منصوب اله ا نكهي. با توجه به  ـمـردم در امـور گونـهني

فق ستنديناريصاحب اخت در پرتـو كـه خواهد بودنياجهينت ند،يواگذار نماهيتا آن را به
فقهينظر و عمـلاً سـپرده شـوديبـه فراموشـيتياز امور حاكميا بخش عمدههيوكالت

سياز احكام اجتماعياريبسيليحكم به تعط  ـنظرنياسلام گـردد. چنـياسيو بـاايهي
بدميچگونهييسو امديپنيچن يانتصـابتيـولا«يبـرايمطمئنـنيگزيو جـاليتواند
ش»طيجامع شرا هانيفق هياست كه بر اساس نظرينكته ضرورنيايادآوريد؟يآ ماربه
خداوندهيمنصوب از ناحهيفق اراتيهمه امور مذكور در قلمرو اختهيفقيانتصابتيولا

.رنديگميقرار 

ولاب هيفقيانتخابتي)
ذيكيدرهيفقيانتخابتيولا  است:ريقابل تصولياز دو فرض

غ1 كـه در زمـانيوياسـيسياجتمـاعتيشأن ولامعصومامامبتي. با آغاز
واگـذار شـدهيحضور متعلق به آن حضرت است، به عموم شـهروندان جامعـه اسـلام 

و از آنجا كه عموم مردم از اعمال چن بـا انتخـاب سـتيبا مـي اند، ناتوانيتيولانياست
وطيجامع شراهيفق اينماضيتفويآن را به فقنيند. بر ولاهياساس  ـمنتخب مردم، تي

و اثباتاً از مردم در بد افتيرا ثبوتاً و ادهيرسـتيبـه مشـروعلهيوسنيكرده  ـاسـت. ني
فقهياست كه نظريفرض مبتلا به همه اشكالات زهيوكالت دلرايبا آنها مواجه بود؛ لينه

چنيو برهان ايبرايعاميعيتشرتيولانيبر ثبوت هـ ده،يگرد قامهعموم مردم چينـه
فقكي و اندو متك هانياز غينيد شمندانيلمان بـه طـرح آنامـام بـتيدر طول دوره

و نه منطق ولايپرداخته است بهيكه اصل ثبوت آن برايتياست گفته شود عموم مردم
فقديشدت محل ترد اميضيتفوهياست توسط مردم به و مشـروعتيولا گونهنيشود

 رسد.ميبه سامانطيشرا جامعهيفقيبرا
غ2 به نصب عـام بـهيوياسيسياجتماعتي، شأن ولاامام معصومبتي. با آغاز

بدضيتفوطيجامع شرا هانيفق و در مقام ثبـوتط،يجامع شرا هانيفقلهيوسنيشده است
چناند شدهياداره حامعه اسلاميبرايشرعتيواجد حق ولا گاه به مقـامآنيتيولاني؛ اما
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و اجرا راه زماريبا اختيكه شهروندان جامعه اسلام ابديمياثبات را نـهيو اراده خـود لازم
عيبرا فقايمهيالهعيرساندن تشرتينيبه و را بـا انتخـاب خـودطيجـامع شـراهيسازند
ولايبرا صديبسطت،ياعمال (ر.ك: همان، ص1394،ي/ كلانتر402دهند ا108،  ـ). ني

چ بهرايز ست؛ين»هيفقيانتصابتيولا«جزيزيفرض جـامع هـانيفقينصب اله«معتقدان
ولاطيشرا غتيبه ا»بتيدر عصر فقنيبر بـا نصـب عـامطيجـامع شـرا هـانيباورند كه

اعمـال شدهيشرعتيامامان معصوم : در مقام ثبوت واجد حق ولا و اثبـات اند؛ اما مقـام
و اقدام شهروندان جامعه اسلاميبستگتيولا  دارد.يبه اقبال

ولايصورت در هـه،يفقيانتخابتيكه مراد ناقد محترم از چيفـرض نخسـت باشـد،
نيبرايمتقنليدل و در صـورتمياثبات آن ويتوان سراغ نمود فـرض دوميكـه مـراد

نهيفقيانتصابتيولاهينظرنيو جانشليبديفرضنيباشد، چن بلكـهد،يـآميبه شمار
انيع تـنهيـفقيانتصابتيولاهيبه نظرهناخودآگاصورت ناقد محترمنيآن است. در

 داده است.

فقج هي) نظارت
سوتيمؤمن كاردان به حاكم انتخاب فقياز گريديكيط،يجامع شراهيمردم با نظارت
جاييهانهياز گز مطـرحهيفقيانتصابتيولاهينظرنيگزياست كه ناقد محترم به عنوان
ااند كرده بهني. فقهينظر«نگاه كه از آن  ـشـده اسـت، از زاوري ـتعب»هينظارت لي ـتحلهي

:رديگمياست. نظارت ناظر به دو صورت انجاميمفهوم نظارت قابل بررس
و اجـازه،يمجرياطلاع ناظر از كارهايعني؛ي. نظارت استطلاع1 بـدون آنكـه اذن

و نفوذ كارهايريناظر تأث چنيويبر صحت كهنياينظارتنيداشته باشد. لازمه است
ولميخود را به ناظر اطلاعيكارهايمجر و اجـازهيدهد؛  رد،يـگياز نـاظر نمـاي نظر

و و اجازه غمينيفيتكليمجريبرازينيبلكه نظر (نظارت  مؤثر).ريآورد
و تصويعني؛ي. نظارت استصواب2 سويبرنامه مجربياعمال نظر پـياز شينـاظر

همجايمجركهيا گونه از اجرا، به و انجام ا ست،يناي برنامهچيز به اقدام نـاظر نكهيمگر
خمبيبرنامه او را تصو (امام (نظارت مؤثر) و به او اجازه انجام دهد ]، تـاي[بـ،ينيكند

ص2ج ،84.(
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 ـكه مراد از نظارت در نظريصورت در (نظـارتهي محـل بحـث، نظـارت از نـوع اول
چنستينيدي) باشد، تردياستطلاع اعمـال احكـامنيدتيبه حاكمينظارتنيكه و خدا

نيو اجتماعياسيس بسمياسلام و توانـد مـينينظـارتنيروشن است كـه چنـاريانجامد
جاليبد اما اگر مراد از نظارت، نظارت از نـوعد؛يآ شماربههيفقيانتصابتيولانيگزيو

(نظارت استصواب ايدوم فقتيصورت عملاٌ حاكمني) باشد، در طيجامع شراهيدر دست
ز ارايخواهد بود؟ ولانياعمال  ـتفاوت نخواهد داشـت. تردتينوع نظارت با اعمال يدي

چنستين اعمال ولاينظارتنيكه نيشرعتيدر گرو داشتن حق خداونـد اسـتهيـاحاز
آن عهدههيفقيانتصابتيولاهيكه نظر (كلانترميدار ص1394،يباشد ،103.(
فقجهينت غهيآنكه نظارت و بـه تعبرياگر از نوع نظارت باشـد،يفاتيتشـريري ـمؤثر
سيشدن احكام اجتماعياتيبه عملنيقيبهينظارتنيچن اسلام در مـتن جامعـهياسيو
هممين و به چننيانجامد نينظارتنيسبب جاميرا تيـولايبـرايمطمئنـنيگزيتوان

چنهيقلمداد كرد؛ اما اگر نظارت فق و نافذ باشد، يزيـچينظـارتنياز نوع نظارت مؤثر
مـيحـاوهيفقيانتصابتيولاهينخواهد بود كه نظرتيجز ولا و بـه باشـديكامـل آن

جانيهم جايبراييسبب .ماندينميباقينيگزيطرح

يريگجهينت
اليدلف،يشدن تعر روشن با به دست آمـد كـه مـدارجهينتنيو مدار نفوذ قاعده لطف

ذيينفوذ قاعده لطف تا جا  موجود باشند:لياست كه اصول سه گانه
و لـوازم . وجـود مشـوق2بر عهده بندگان؛يالهفي. وجود تكال1 كـه غالـبيهـا

ونيگزي. نبودن جـا3كنند؛مياو دورتيو از معصكيمكلفان را به طاعت خداوند نزد
لها آن مشوقيبرايكاملليبد او آن است كه تمسك به قاعـدهجهينتنيوازم. محصول

و  ايزمان خاصايلطف اختصاص به موضوع يبرهـان عقلـكيقاعدهنينداشته، بلكه
سهريفراگ ويگانه آن قابـل تسـرّ است كه با فرض اثبات وجود اصول بـه همـه زمانهـا

 موضوعات خواهد بود.
و از جمله امام شمندانياز اندياريبس جه،ينتنياهيپا بر ازيو برخينيخممعاصر
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ا وهي. تجزاند به قاعده لطف تمسك كرده»هيفقيانتصابتيولا«در اثبات شانيشاگردان
اييها نقدليتحل ا مـي تمسك وارد شده است نشاننيكه بر  ـدهـد كـه نقـدها قـادرني
ولا گانهسهكدام از اصولچيه ستندين متزلزل سازند؛هيفقتيقاعده لطف را در موضوع
انيايتوان در پاسخ به مسئله اصلميرونيا از كرد كه موضـوعديتأك دگاهيدنيمقال بر

ولايمهم در عصـرياداره جامعـه اسـلاميبـراطيجامع شراهيفقيانتصابتيهمچون
بـبتيغ و تمسـك ايقاعـده بـرانيـاهدر مدار نفوذ قاعده لطف قرار دارد  ـاثبـات ني

و فارغ از هرگونه خدشهيموضوع تمسك  خواهد بود.اي روشمند، تمام
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